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حادثه
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سرقت مسلحانه از طلافروشى در نهاوند 

ساعت 10 صبح  روز سه شنبه یک مغازه طلافروشى در 
شهرستان نهاوند مورد سرقت قرار گرفت. در این حادثه 
4سارق مسلح با اسلحه کلاشینکف به صورت ممتد اقدام 
به تیراندازى هوایى کردند. سارقان مسلح به محض ورود 
به طلافروشى اقدام به ترساندن مردم و تیراندازى کردند 
و یکى از آنها طلا هاى پشت ویترین را جمع آورى کرد. با 
اعلام این سرقت طرح مهار در جاده هاى ورودى و خروجى 
نهاوند براى ســارقان آغاز شــد و پیش بینى مى شود با 

دوربین هاى کنترل شهرى به زودى دستگیر شوند.

بازى مرگ کودك ابهرى در پارك پردیس

هنگام اســتفاده کودك هفت ساله ابهرى از تجهیزات 
بازى پارك پردیس ابهر به طرز عجیبى سرسره و تجهیزات 
بر سر بچه آوار شد و این اتفاق پرونده زندگى پوریاى هفت 
ساله را براى همیشه بست تا بار دیگر حادثه هنگام بازى، 
خانواده اى را داغــدار کند. در این حادثــه کودك دچار 
ضربه مغزى شده و بعد از انتقال به بیمارستان متاسفانه 
فوت مى کند. در پى این حادثــه و اعتراضات قبلى مردم 
مبنى بر نامناسب بودن تجهیزات بازى این پارك به دستور 
دادســتان شهرستان، وســایل بازى در پارك پردیس تا 

اطلاع ثانوى پلمپ و غیرقابل استفاده است.
قطعا بروز این حادثه ناشى از مجموعه سهل انگارى هایى 
بوده اســت که این ســهل انگارى ها مى توانــد از طرف 
شهردارى، شوراى شهر، پیمانکار، شــرکت بیمه و اداره 
استاندارد باشد که تایید یا عدم تایید نقش هر کدام مستلزم 

بررسى همه جانبه نقش آنها در این پرونده است.
در همین رابطه، رئیس شوراى اسلامى شهر ابهر ضمن 
تایید خبر فوت این کودك اظهار کرد: پرونده این حادثه با 
جدیت تمام در دست بررسى است. مقصر اصلى حادثه با 
تکمیل پرونده مشخص مى شود و قطعا موضوع تا حصول 

نتیجه پیگیرى خواهد شد.

ماجراى  هواپیماى مسافربرى ایران
 در سال 67 

دوازده تیرمــاه  ســال 1367،  درســت 30 ســال 
پیش،  ناو آمریکایى وینســنس یک فروند هواپیماى 
مســافربرى  ایران را در خلیج فارس هدف قــرار داد و 
همه 290 سرنشــین آن را به شــهادت رساند. ساعت 
10 صبح هواپیماى جمهورى اسلامى ایران پرواز 655 
با 15دقیقه تأخیــر در ســاعت 10:05 از برج مراقبت 
فرودگاه بندرعباس تقاضاى پرواز کــرد. مدت پرواز تا 
دوبى 30 دقیقه و حداکثر 14 هزار پا تعیین شد. ساعت 
10:17، هواپیماى ایرباس 300 به پرواز درآمد. دقایق 
نخستین پرواز و مراحل اوج  گیرى تا ارتفاع 12 هزار پایى 
مطابق طرح پرواز انجام شد و خلبان به طور پیوسته با 
برج مراقبت فرودگاه بندرعباس و مرکز کنترل راه هاى 
هوایى ایران و امارات تماس داشــت. در خلیج فارس ناو 
جنگى آمریکایى وینســنس که در تاریخ هفتم خرداد 
از بندر ســان دیه گو وارد خلیج  فارس شده بود، به قصد 
ماجراجویى هوایى به آب هاى مرزى ایران نزدیک شد. 
ایچنرمارك قلب  این رزم ناو به شــمار مى رفت. وظیفه 
اصلى آن، کشــف هدف هــاى پرنده، اعم از موشــک، 
هواپیما و پردازش اطلاعات، تعقیب صدها هدف به طور 
همزمان و کنترل آتش آنها بــود. همچنین این رزم ناو 
به موشک هاى  زمین به هوا با برد 408 کیلومتر مجهز 
بود. چند لحظه پیش از ورود هواپیماى ایرباس 300 به 
منطقه کنترل هوایى امارات، در محلى به نام مولبیت، 
خلبان به مرکز کنترل هوایى کشور اطلاع داد که قصد 

دارد تا ارتفاع 14هزار پایى بالا برود.
ساعت 10:22 ناو وینســنس که خود را به بهترین و 
نزدیکترین موقعیت رسانده بود، به دستور ناخدا ویلیام 
راجرز، فرمانده ناو، موشک اســتاندارد 2 به سوى پرواز 
655 شــلیک کرد. ناگهان هواپیما از صفحه رادارهاى 
زمینى محو شــد و در طوفانــى از دود و آتش به پهنه 

آب هاى نیلگون خلیج  فارس فرو رفت.
به دلیل اطلاع نداشــتن از سرنوشــت هواپیما، برج 
مراقبت فرودگاه بندرعبــاس در تماس با دوبى پیگیر 
سرنوشــت پرواز 655 شــد ولى آنها اظهار بى اطلاعى 
کردند. بلافاصله ستاد تأمین استان هرمزگان وضعیت 
اضطرارى اعلام و فعالیت خود را آغــاز کرد. پس از این 
جنایت هولناك، مقامات آمریکایى اعلام کردند که یک 
فروند هواپیماى اف-14 ایران را مورد هدف قرار داده  اند. 
پس از روشن شدن نوع هواپیما، آمریکایى ها سعى کردند 
به نحوى وانمود کنند که در این مورد مرتکب اشــتباه 
شده  اند، اما شــواهد بعدى این نظر آنان را کاملا مردود 

جلوه داد.

ذره بین

تاریخ نگار حوادث

10
واژگونى اتوبوس مسافربرى در کیلومتر 40 جاده سبزوار- شاهرود 7 کشته و 23 مصدوم برجا گذاشت. 
در این حادثه دلخراش، اتوبوس زائران عراقى ساعت 22 دوشنبه شب که از سبزوار به سمت شاهرود در 
حرکت بود به علت نامعلومى واژگون شد. بلافاصله پس از وقوع حادثه عوامل اورژانس 115 و جمعیت 
هلال احمر ســبزوار به محل اعزام شدند. 12 دســتگاه آمبولانس و یک  اتوبوس آمبولانس براى اعزام 
مصدومان به بیمارستان امداد شهید بهشتى ســبزوار به محل حادثه اعزام شدند. علت حادثه از سوى 

کارشناسان پلیس راه در دست بررسى است.

7   کشته و 
23 مصدوم 
در واژگونى 
اتوبوس

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

 هـر کسـى کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامى انجام 
دهـد حتـى اگـر شـما موقع 

وقـوع حادثه آنجا نباشـید.

شهروند| ســارقان مســلح که با تهیه سلاح گرم 
و تحت پوشــش پلیس اقــدام به ســرقت 15 هزار 
دلارى در منطقه پاســگاه نعمت آباد کرده بودند، در 
دام ماموران گرفتار شــدند. در پى تشــکیل پرونده 
مقدماتى با موضوع «ســرقت مسلحانه تحت پوشش 
مامــور» در کلانترى 152 خانى آباد نــو، این پرونده 

جهت شناسایى و دستگیرى سارقان در اختیار اداره 
یکم پلیس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضــور در اداره یکم پلیس آگاهى 
تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «بعداز 
ظهر 31 اردیبهشت ماه بود که جهت فروش 15 هزار 
دلار آمریکا با یکى از بســتگان خود به نام سعید که از 

آشــنایان و اقوام دورم اســت، به محل قرار ملاقات با 
خریدار، در منطقه پاســگاه نعمت آباد – میدان ثاراالله 
رفتیم؛ منتظر خریدار بودیم کــه ناگهان یک پراید با 
سه سرنشــین در برابر ما توقف کرد و هر سه نفرشان 
در حالى که همراه خود اســلحه و بى ســیم داشتند، 
از خودرو پیاده شــدند؛ وقتى آنها قصد دســتگیرى 
هر دو نفر ما را داشتند، ســعید توانست از دست آنها 
متوارى شود، اما من دستگیر شدم و سرنشینان پراید 
ضمن دســتبند زدن به دســتانم مرا با تهدید اسلحه 
ســوار خودرو کرده و به راه افتادند. در طول مسیر و 
در داخل اتوبان فداییان اســلام بود که متوجه شدم 
آنها قصد سرقت 15 هزار دلار همراهم را دارند؛ نهایتا 
مبلغ 15هزار دلار من را ســرقت و پــس از آن مرا در 
حاشیه اتوبان فداییان از خودرو پیاده کردند و از محل 

متوارى شدند.» 
بــا توجه به شــیوه و شــگرد ســرقت، کارآگاهان 
اطمینان پیدا کردند که ســارقان با داشتن اطلاعات 
کامل در خصــوص زمان و محل تــردد مالباخته و با 
اطمینان کامل از همراه بودن پول از ســوى مالباخته 
اقدام به طراحى ســرقت کردند، بنابرایــن اقدامات 
ویژه پلیســى جهت بررســى این فرضیه در دستور 
کار کارآگاهان اداره یکم پلیــس آگاهى قرار گرفت و 
کارآگاهان این اداره اطمینــان پیدا کردند که تمامى 
اطلاعات جهت انجام سرقت از سوى «سعید» که در 
روز سرقت همراه مالباخته بوده و ظاهرا موفق به فرار 
از دست ماموران شــده، در اختیار همدستانش قرار 
گرفته و اقدام به فرار وى از دســت سارقان نیز صرفا 

یک ظاهرسازى بیش نبوده است.
با توجــه بــه جمع بنــدى انجام شــده و اطمینان 
کارآگاهان از نقش ســعید در ســرقت، وى توســط 
کارآگاهان دستگیر شــد، اما برابر انتظار در اظهارات 

اولیه منکر هرگونه ارتباط خود با موضوع ســرقت شد؛ 
سرانجام با ارایه دلایل پلیسى، ســعید به ناچار لب به 
اعتراف گشود و ضمن معرفى سه نفر از بچه محل هاى 
خود به عنوان دیگر اعضاى گــروه بیان کرد: زمانى که 
مالباخته به من گفت مبلغ 15هزار دلار داشته و قصد 
فروش آن را دارد، به دروغ مدعى آشنایى با فردى شدم 
که مى تواند تمامى دلارها را یکجا و با قیمت مناســب 
خریدارى کند. در ادامه موضوع را با سه نفر از دوستان 
و بچه محل هاى خود در شهرستان بهارستان در میان 
گذاشــته و آنها نیز با تهیه اســلحه و دیگر تجهیزات 
پلیسى اقدام به طراحى ســرقت کردند. یک روز قبل 
از ســرقت با مالباخته تماس گرفته و براى فرداى آن 
روز جهت فــروش دلارها قرار ملاقات گذاشــتیم. روز 
سرقت با اطمینان از همراه داشتن دلارها، به محلى که 
از قبل توسط دوستانم تعیین شــده بود، رفتیم و آنها 
نیز همان گونه که قرار گذاشــته بودیم، اقدام به سرقت 

دلارها کرده و مالباخته را نیز در اتوبان رها کردند.
ادعاهاى متهم کافى بود تا سه عضو دیگر پرونده که 
در پوشش ماموران پلیس اقدام به آدم ربایى و سرقت 
مسلحانه کرده بودند،  شناسایى شوند. هماهنگى هاى 
لازم قضائى با شــعبه نهم بازپرســى دادسراى ناحیه 
27 تهران انجام شــد و هر ســه متهم در سه عملیات 
مشترك و همزمان، دستگیر شــدند و در بازرسى از 
مخفیگاه هاى آنها علاوه بر کشــف مبلغ 15 هزار دلار 
سرقتى، تعداد یک اسلحه کمرى به همراه یک رشته 
دستبند فلزى و بى سیم دستى کشف شد. با توجه به 
این که متهمان به طراحى و اجراى ســرقت مسلحانه 
همراه با آدم ربایى اعتراف کردند؛ قرار قانونى از سوى 
بازپرس  پرونده صادر شــد و جهــت انجام تحقیقات 
تکمیلى آنها در اختیار اداره یکم پلیس آگاهى تهران 

بزرگ قرار گرفتند. 

شهروند| شاخ اینستا در زندان کشته شد. شرور معروفى که کلیپ 
قلدرى هایش او را در فضاى مجازى به شهرت رسانده بود، حالا دیگر 
براى همیشه شاخش شکست و هم بندى هایش پرونده او را بستند. 
به جرم قتل دوست صمیمى اش در زندان به سر مى برد و در آخرین 
گفت وگویش امیدوار بود که بتوانــد از اولیاى دم رضایت بگیرد. اما 
هرگز نتوانست رنگ آزادى را ببیند. چراکه هم جرم هایش او را کشتند 
و به لیست آدم کشى هایشــان اضافه کردند. درگیرى وحشتناکى 
که به گفته متهمان این قتل، به شلوغى و عربده کشى هاى شدیدى 
بین چندین زندانى ختم شد. هنوز قاتل اصلى مشخص نیست. تنها 
چیزى که معلوم است این است که وحید مرادى را با 5 ضربه چاقو 
کشته اند. تیزى هاى دست سازى که در دستان اکثر شرکت کنندگان 
در این درگیرى وجود داشت. همان تیزى ها کار وحید را تمام کرد و 
حالا سه نفر هستند که متهم اصلى قتل هستند. طبق بررسى ها دو 
نفر مظنون به کشتن وحید بودند و صبح دیروز هم به دادسراى جنایى 
پایتخت منتقل شــدند. اما در آخرین بازبینى هایى که کارآگاهان 
پلیس پایتخت از دوربین هاى زندان انجام دادند متهمان به سه نفر 
افزایش یافتند که بازجویى از نفر سوم نیز به زودى انجام خواهد شد. 

در حال حاضر این حسام و بابک بودند که به سوالات قاضى شهریارى 
رئیس دادسراى جنایى پایتخت پاسخ دادند. دو نفرى که هرکدام 
قتل هاى جداگانه اى در پرونده قضائى خود داشتند و یکى از آنها نیز 
با گرفتن رضایت از خانواده اولیاى دم مقدمات آزادى اش فراهم شده 

بود. اما حــالا پایش در یک جنایت دیگر 
گیر افتاده است. این دو مجرم با این که به 
درگیرى با وحید مرادى اعتراف کردند اما 
قتل را به گردن نگرفتند و مدعى شدند که 
نمى دانند وحید در آن شلوغى و همهمه 
وحشتناك چطور کشته شد. مى گویند 
ضربه را زده اند اما ضربه آنها کشنده نبود. 

گویا همــه چیــز از قدرت نمایى ها و 
قلدرى هاى وحید در زندان رجایى شهر 
کرج آغاز شده بود. شرور معروف پایتخت 
در زندان هم براى خــودش نوچه هایى 
داشت و قدرت نمایى مى کرد. همین باعث 

اختلاف او با زندانیان دیگر شد و در نهایت هم سرآغاز درگیرى که 
به جنایت ختم شد. حســام که دو قتل را در پرونده اش دارد و حالا 
نیز به اتهام ســومین جنایتش بازجویى مى شود، صبح دیروز در 
اتاق رئیس دادسراى جنایى ادعا کرد که به علت قلدرى ها و کرى 
خواندن هاى وحید مرادى با او درگیر شــده است. 13 بهمن سال 
95 بود که درگیرى چند نفر از اراذل و اوباش در خیابان منصور به 
پلیس گزارش شد. با حضور ماموران مشخص شد که در جریان این 
درگیرى فردى به نام على با شــلیک گلوله اسلحه شکارى به قتل 
رسیده است. تحقیقات نشان داد که مقتول با ضرب گلوله یکى از 

اشرار سطح یک تهران به قتل رسیده است. اقدامات پلیسى براى 
دستگیرى حسام و همدستش در دستور کار کارآگاهان 

قرار داشت تا سرانجام مخفیگاه هر دو آنها در فاز دوم 
اندیشه و شهرستان قم - منطقه توانیر شناسایى 
شد. هر دو در دو عملیات همزمان دستگیر شدند 
.در جریان تحقیقات از حسام مشخص شد که او 

علاوه بر قتل على، در یک سرقت مسلحانه از 
یک طلافروشى در شهرستان لاهیجان نیز 
نقش داشته است. این مجرم درباره جزییات 

قتل وحید مرادى مى گویــد: «از روز اولى که وحید 
به زندان منتقل شد، با او مشکل داشتیم. همه مى گفتند او 

وحید مرادى است. او شرور معروفى است و باید از او بترسیم. 
در صورتى که ما اصلا از این مرد نمى ترسیدیم. تا این که متوجه 

شدیم خودش هم کرى مى خواند و تصور مى کند همه باید 
به دســتوراتش عمل کنند. از همان روز اول ورودش 
به زندان براى خودش کلى نوچه گرفت و همه باید در 
خدمتش بودند. مرتب قلدرى مى کرد و کرى مى خواند. 

خیلى از دستش شاکى بودیم. البته بیشتر زندانیان هم از او شاکى 
بودند و از رفتارهایش خوششان نمى آمد. تصور مى کرد رئیس همه 
ماست. تا این که آن روز ساعت دو ظهر بود که بعد از خوردن ناهار 
براى هواخورى به حیاط رفتیم. آنجا بود که سر موضوعى با وحید 
درگیر شدیم و او بار دیگر شروع کرد به 
کرى خواندن و قدرت نمایى کردن؛ خیلى 
عصبانى شدیم. بابک هم همراه من بود 
که با وحید درگیــرى لفظى پیدا کردیم. 
تا این که وحید فحش ناموس داد. دیگر 
نتوانســتیم تحمل کنیم. با هم درگیر 
شدیم و درگیریمان به سالن کشید. در 
ســالن ما 200 نفر زندانى وجود داشت. 
همه ترسیده بودند. البته چند نفر هم وارد 
درگیرى شدند. به هم آب جوش و روغن 
داغ پرت مى کردیــم. وقتى درگیریمان 
بالا گرفت در نهایت دست به چاقو شدیم. 
منظور از چاقو همان تیزى هاى دست ســازى است که در زندان 
ساخته بودیم. وحید هم از این تیزى ها داشت. او نیز چاقو کشید. ما 
ضربه زدیم ولى وحید همچنان زنده بود. ضربه اى که به قلبش بخورد 
را ما نزدیم. نمى دانیم در آن شــلوغى و درگیرى چه کسى ضربه 

اصلى را زده است.»
متهم دیگر این پرونده نیز قرار بود به زودى بعد از گذشت 12سال 
از زندان آزاد شــود. از اولیاى دم رضایــت گرفته بود و مقدمات 
آزادى اش را فراهم مى کرد. حالا اما به جرم قتل شــرور معروف 
پایتخت به سوالات قاضى پاسخ مى دهد. بابک 
هم درباره روز حادثه در حالى که قتل را 
به گردن نمى گیــرد، مى گوید: «آن 
روز وقتى وحیــد فحش ناموس داد، 
عصبانى شــدیم. اما ضربه اصلى را 
نزدیم. ما به وحید ضربه زدیم، ولى او 
را نکشتیم. در آن شلوغى نمى دانیم 
چه کســى ضربه اصلى را زده است. 
فقط در یک لحظه دیدیم که وحید روى 
زمین افتاده است. وقتى رسید به بهدارى 
دیگر تمام کرده بود. قصد ما کشــتن نبود. 
من خودم 12سال به جرم قتل در زندان بودم 
و تازه رضایت گرفته بودم. داشــتم آزاد 
مى شــدم. چرا باید درست وقتى که 
در شــرف آزادى ام دوباره دست 
به جنایت بزنــم. وحید مرادى 
خودش درگیرى را شروع کرد 

و مرتب با ما کل کل مى  کرد.»

متهمان در گفت و گو با «شهروند» علت درگیرى را  کرى خوانى هاى وحید مرادى اعلام کردند

کالبد شکافى یک قتل هالیوودى در زندان رجایى شهر
  متهمان:وحید را با چاقو زدیم؛  همان تیزى هاى دست سازى که در زندان ساخته بودیم اما او را نکشتیم

تبهکاران در پوشش ماموران  مبارزه با قاچاق ارز، مالباخته را سرکیسه کردند

سرقت 15 هزار دلار  با  اسلحه و  بى سیم 

در حال حاضر  سه نفر متهم اصلى 
این پرونده هستند که پنج قتل را  در 

پرونده قضائى خود دارند  و یکى از آنها 
نیز با گرفتن رضایت از خانواده اولیاى 
دم مقدمات آزادى اش فراهم شده بود. 
اما حالا پایش در یک جنایت دیگر گیر 

افتاده است

به جنایت ختم شد. حســام که دو قتل را در پرونده اش دارد و حالا 
نیز به اتهام ســومین جنایتش بازجویى مى شود، صبح دیروز در 
اتاق رئیس دادسراى جنایى ادعا کرد که به علت قلدرى ها و کرى 
13خواندن هاى وحید مرادى با او درگیر شــده است. 13خواندن هاى وحید مرادى با او درگیر شــده است. 13 بهمن سال 
95 بود که درگیرى چند نفر از اراذل و اوباش در خیابان منصور به 
پلیس گزارش شد. با حضور ماموران مشخص شد که در جریان این 
درگیرى فردى به نام على با شــلیک گلوله اسلحه شکارى به قتل 
رسیده است. تحقیقات نشان داد که مقتول با ضرب گلوله یکى از 

اشرار سطح یک تهران به قتل رسیده است. اقدامات پلیسى براى 
دستگیرى حسام و همدستش در دستور کار کارآگاهان 

قرار داشت تا سرانجام مخفیگاه هر دو آنها در فاز دوم 
اندیشه و شهرستان قم - منطقه توانیر شناسایى 
شد. هر دو در دو عملیات همزمان دستگیر شدند 
.در جریان تحقیقات از حسام مشخص شد که او 

علاوه بر قتل على، در یک سرقت مسلحانه از 
یک طلافروشى در شهرستان لاهیجان نیز 
نقش داشته است. این مجرم درباره جزییات 

قتل وحید مرادى مى گویــد: «از روز اولى که وحید 
به زندان منتقل شد، با او مشکل داشتیم. همه مى گفتند او 

وحید مرادى است. او شرور معروفى است و باید از او بترسیم. 
در صورتى که ما اصلا از این مرد نمى ترسیدیم. تا این که متوجه 

شدیم خودش هم کرى مى خواند و تصور مى کند همه باید 
به دســتوراتش عمل کنند. از همان روز اول ورودش 
به زندان براى خودش کلى نوچه گرفت و همه باید در 
خدمتش بودند. مرتب قلدرى مى کرد و کرى مى خواند. 

ساخته بودیم. وحید هم از این تیزى ها داشت. او نیز چاقو کشید. ما 
ضربه زدیم ولى وحید همچنان زنده بود. ضربه اى که به قلبش بخورد 
را ما نزدیم. نمى دانیم در آن شــلوغى و درگیرى چه کسى ضربه 

اصلى را زده است.»
12متهم دیگر این پرونده نیز قرار بود به زودى بعد از گذشت 12متهم دیگر این پرونده نیز قرار بود به زودى بعد از گذشت 12سال 
از زندان آزاد شــود. از اولیاى دم رضایــت گرفته بود و مقدمات 
آزادى اش را فراهم مى کرد. حالا اما به جرم قتل شــرور معروف 
پایتخت به سوالات قاضى پاسخ مى دهد. بابک 
هم درباره روز حادثه در حالى که قتل را 
به گردن نمى گیــرد، مى گوید: «آن 
روز وقتى وحیــد فحش ناموس داد، 
عصبانى شــدیم. اما ضربه اصلى را 
نزدیم. ما به وحید ضربه زدیم، ولى او 
را نکشتیم. در آن شلوغى نمى دانیم 
چه کســى ضربه اصلى را زده است. 
فقط در یک لحظه دیدیم که وحید روى 
زمین افتاده است. وقتى رسید به بهدارى 
دیگر تمام کرده بود. قصد ما کشــتن نبود. 
12من خودم 12من خودم 12سال به جرم قتل در زندان بودم 
و تازه رضایت گرفته بودم. داشــتم آزاد 
مى شــدم. چرا باید درست وقتى که 
در شــرف آزادى ام دوباره دست 
به جنایت بزنــم. وحید مرادى 
خودش درگیرى را شروع کرد 

و مرتب با ما کل کل مى  کرد.»


